
 

 

 

 
 یث اخلاقیدر احاد« تسامح در ادله سنن» ۀکاربست قاعد یهابیآس

 ∗یاکرم جعفر
 ∗∗رضا دل افكاریعل 

 ∗∗∗یمحمد صدر

   چکیده

اسـت. شـدت تسـامح در « تسامح در ادله سـنن» ۀقاعد یمهم اجرا یاز جمله بسترها یث اخلاقیاحاد
 یث اخلاقـیـاحاد ایکه گو دهدینشان م یو فقه یاعتقاد ثیبا احاد سهیدر مقا یف اخلاقیات ضعیروا

ن یبرا یت کمتریبار مسئول ک یـداشته است. فقدان دانـش فقهـالاخلاق و عـدم تفک ییکتب روا نیمدول
شـده  یاخلاقـ ثیـقاعده در احاد نیا ۀهمه جانب یاجرا سازنهیزم ،یو انشائ یاخبار ق یاخلاق یهاگزاره
 ۀاسـت کـه کاربسـت قاعـد ییهابیآسـ یواکـاو یدر پ ،ییروا قیپژوهش با تتبع در مصاد نیاست. ا
از متـون  هاگاارده است؛ لاا با حاف آن یبرجا یاخلاق فیضع ثیدر حوزه احاد« تسامح در ادله سنن»
مقاله با تمرکز بـر  نیا یها. دادهافتیخواهد  یشتریجامع تحقق ب یق مندق اخلاقنظامق ضابطه یطراح ،ینید

چـون اخـتلال در  ییامـدهایپردازش شده است. پ یلیتحل -یفیتوص وهیو با ش یآورجمع یثیمتون حد
کـاذب نسـبت بـه  ینیا بـدبیـ ینیخوش ب جادیو ا یاخلاق اتیوقوع جعل در روا ،ینظام اخلاق اسلام

است. با توجـه بـه  یاخلاق ثیقاعده در احاد نیا ۀضابطیکاربست ب جیاز جمله نتا یاخلاق ییمتون روا
و توجـه  یب شناسـیجامعه، آس یهاو کنش یفرد یرفتارها، ینیر آن بر فرهنگ دیث و تأثیگستره حد
بـر  یمبتنـ یاخـلاق اسـلام یالگو میترس ،یاخلاق ثیدر احاد ی، بازنگریثیت متون حدیفیخاص به ک
 ضرورت دارد.  اریبس یاخلاق کشارچهینظام  شیمعتبر، در پالا اتیروا

 .ینظام اخلاق ؛ییروا شیپالا ؛یاخلاق اتیمن بلغ؛ روا اتیتسامح؛ روا ۀقاعد ها:کلیدواژه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (mohammadmoein6@gmail.com). دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب  یدانشجو ∗

   ث دانشگاه پیام نور تهران.دانشیار گروه علوم قرآن و حدی ∗∗

 .  نور تهران امیحقوق دانشگاه پ یگروه فقه و مبان اریدانش ∗∗∗

 (۳۱/۳۷/۷۷؛ تاریخ پایرش ۱۷/۳۴/۷۷تاریخ دریافت: )
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 مقدمه

رباز تاکنون، به ویژه محدثین شیعی و سنی، موضوع اخـلاق را در یاسلام از د یعلما

اند؛ به طور نمونه ابن مبارک مروزی )قرن دوم( شمار آثار و تحقیقات خود در نظر گرفته

ه یـبـر پا یلاقـار اخیفات بسـیا )قرن سوم( تالیالدن یرا نوشت. ابن اب  البر و الصلهکتاب 

، الصـمت و و کلام صحابه دارد از جمله:  یات نبویروا التواضـع و الخمـول، الشـکر لله

)قـرن ینیخ کلیرا نگاشت. ش الزهد و المومنو.... کوفی اهوازی)قرن سوم(  آداب اللسان

 یات متعدد اخلاقیبه روا یو کتاب العشره از اصول کاف مان و الکفریالاچهارم( در کتاب 

ابوحامـد  نیام علوم الدیاحروایی مانند  -ده است. همچنین دهها کتاب اخلاقیاشاره کر

های بعد )قرن یازدهم( در دورهیض کاشانینگاشته ف ضامیالمحجة الب)قرن پنجم( و یغزال

 به رشته تحریر درآمده است.

سـندی و  یاستفاده شد، اما بررس ین کتب از ادله نقلید محتوای ایا تائیجهت اثبات  

با تتبع در منابع روایـی اخلاقـی ایـن ت کمتر مورد نظر مولفان بوده است. یایی روامحتو

شود که در قرون اولیه، اهتمام به ذکر سند احادیـث اخلاقـی بـوده و در نکته حاصل می

و کتابهای اخلاقی  الزهدهای بعد این اهتمام کاهش یافته است. به طور نمونه کتاب دوره

حدیث را مسـند و  ثواب الاعمالصدوق )قرن چهارم( نیز در مسند هستند. شیخ  الکافی

تحـف ، در )قـرن چهـارم( ابن شـعبهنویسد. اما کم و بیش مسند می مصادقه الاخواندر 

و  ادآورى سـند نبـودیاز به یتر مسائل کتاب آداب است، نشیچون ب کندتاکید می العقول

انــی،  هــای بعــد نیــز گویــا (. در دوره۴: ۱۴۳۴اســناد را حــاف کــردم )ابــن شــعبه حرل

، فضـل معدن الجواهرشود. کراجکی )قرن پنجم( در نویسی شیوه رایج مولفین میمرسل

، ورام النـوادر، راوندی )قرن ششـم( در الآداب الدینیهم( در بن حسن طبرسی )قرن شش

اند. سـیره اهتمامی بر ذکـر سـند روایـات اخلاقـی نداشـته تنبیه الخواطر)قرن هفتم( در 

گیر نبـوده و محدثان متاخر بیانگر آن است که نسبت به احادیث اخلاقی چنـدان سـخت

http://wikifeqh.ir/ابن_شعبه
http://wikifeqh.ir/ابن_شعبه
http://wikifeqh.ir/تحف_العقول
http://wikifeqh.ir/تحف_العقول
http://wikifeqh.ir/تحف_العقول
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  شرایط حجیت خبر در این احادیث مطمح نظر نبوده است.

وری از همـه در قـرن هشـتم، بهـره«« تسامح در ادله سـنن»»از زمان تأسیس قاعده  

روایات به ویژه روایات اخلاقی شکل دیگری به خود گرفت و پایرش حـداکثری ایـن 

بـا تسـامح  یکسـانیروایات بین مااهب اسلامی نشر یافت. تاکنون همه علما برخـورد 

ان نه موضوع اخلاق و نه سایر موضوعات غیر اند و برخی از ایشروایات اخلاقی نداشته

ــنن( را زم ــرایفقهی)س ــه اج ــده نم ین ــد یقاع ــودانن ــی  ؛ ۱/۰۱۷: ۱۴۱۵،یی)خ ادیب

ن گروه، موضـوعاتی از یبرخلاف ادانشمندان فریقین از  ی(. تعداد۱۱۵: ۱۰۹۵لاریجانی،

ل یه در دلبا این توجیه ککنند، ین قاعده محسوب میا ینه اجراین زمیجمله اخلاق را بهتر

ن احادیـث مصـداق یـگـر تمـام ایست و از طـرف دیاد لازم نیشده و دقت ز تسامحمستحبات 

و  ۷۷: ۱۴۳۱، یعامل)روى آنها کرده است یم امر به پیده است که قرآن کریمعروف و امور پسند

 خاطرنشان را آن کاربرد موارد و تسامح مفاد نیز ثانی)قرن دهم( دیشه .(۹: ۱۴۱۴، ینوو

 زیجـا مسـتحب اعمـال و مـواعظ قصـ ، در را فیضـع خبر به عمل که فقها کندمی

حرام و البته این دیدگاه خوبی اسـت بـه  و حلال احکام و صفات خداوند در نه دانندمی

 (.۷۴: ۱۴۳۹این شرط که ضعف روایت منجر به وضع آن نگردد )شهید ثانی، 

ر بـه اثبـات یـا نفـی ایـن بیشت« تسامح در ادله سنن»های علمی درباره قاعده نگارش

در ابعـاد مختلـف « تسامح در ادله سـنن»قاعده منتهی شده و کمتر به نقش و تاثیر قاعده 

تاریخی، اعتقادی، اخلاقی، فقهی و... روایات اشاره شده است. تاکنون معدود آثـاری در 

ه مقالـبه چاپ رسیده که از آن نمونه اسـت: « تسامح در ادله سنن»حوزه اخلاق و قاعده 

، اثر مصطفی نقد تسری انگاره فقهی تسامح در ادله سنن، به ارزیابی سند روایات اخلاقی

ای از این مقاله را صرف بررسی اصل قاعده کـرده (. نویسنده بخش عمده۱۰۷۶همدانی)

برابر دانستن اخلاق با مستحبات و مکروهات را دلیـل اصـلی ایـن  یو در نهایت انگاره

تالیف  اخلاق اسلامی و کاربست قاعده تسامح در ادله سنن تسری برشمرده است. کتاب
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« تسامح در ادله سـنن»( نیز بیشتر به تحلیل و نقد مبانی قاعده ۱۰۷۳محمدتقی اسلامی )

های بیرونی پایرش قاعده در حـوزه اخـلاق را پرداخته و در فصل آخر برخی از آسیب

این پژوهش با آثار موجـود،  بدون ذکر مصادیق روایی اخلاقی نگاشته است. وجه تمایز

 های کاربست قاعده تسامح در روایات اخلاقی با تاکید بر مصادیق است.پردازش آسیب

ها بـه حـوزه اخـلاق رویکرد تسامحی به احادیث اخلاقی مسبب ورود برخی آسیب

اسلامی بوده که در این نوشتار با روش تحلیل محتوایی برپایـه تجزیـه و تحلیـل متـون 

 های آنها برشمرده شده است.زا و نوع آسیبها، روایات آسیببندی دادهتهروایی و دس

 یث اخلاقیدر احاد« تسامح در ادله سنن». قلمرو قاعده 8

های حـدیثی و الگـوبرداری شـیعه از اهـل ، جریانعوامل متعددی شامل ادله روایی

« لـه سـننتسامح در اد»سبب رویکرد برخی محدثین و اصولیون به تأسیس قاعده  سنت

« روایـات مـن بلـغ»، «تسامح در ادلـه سـنن». یکی از ادله و مستندات مهم قائلین به شد

در  یتـی، هرگاه روا«روایات من بلغ»که طبق محتوای  قائلین تسامح بر این باورند 1است.

 یا عقاب آنها نقل شده باشد و مکل ف، سـاختگیاعمال و ثواب  یا کراهت برخیلت یفض

شود، ز مییت جای، عمل به آن روات خبریشرایط حج  ندهد، با الغام یبودن آن را تشخ

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

مـی گوینـد روایـات  بـودن جعلی در خصوص جعلی بودن یا نبودن روایات من بلغ اختلاف است. قائلین بهژژژ. 1

های پرداخته ذهن پردازان در این گیرودار توانستند افسانهو سنلی رواج یافت و دروغدر میان شیعه روایات من بلغ 

(. البته حتی با فرض جعلی 88: 1096،معروف الحسنی)توجیه کنند ،خویش را که کتابهای شیعه و سنی را پر کرده

ق معتبر اسـت نـه آنکـه ترین توجیه پایرش این روایات، حمل بلوغ روایت بر طری، علمی«روایات من بلغ»نبودن 

مجوزی جهت ورود هرگونه روایت صحیح و سقیم در دامنـه روایـات معصـوم باشـد و تـلاش پاسـداران اخبـار 

شـود، ایـن روایـات اختصـاص بـه احکـام معصومین را خنثی سازد. در برداشتی دیگر از اخبار من بلـغ گفتـه می

 (.10: 1603د )همدانی، گیرمستحب و مکروه نداشته و واجب و مستحب را نیز دربرمی
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ت یـدن از آن عقاب است. چنانچه آن روایا رهیدوار به کسب آن ثواب یچرا که نفس، ام

ن یـهم نخواهد کرد. ا ینباشد، ضرر یمطابق با واقع بوده، مأجور خواهد شد و اگر واقع

 یل شـرعیاز به دلیحکم استحباب است که نمانند  یو موارد یامر به خلاف امور اعتقاد

 (. ۰۱:  ۱۴۱۱ا، یالدن یدارد )ابن اب

قاعـده تسـامح شـد تـا آنجـا کـه  یمهـم اجـرا یاز جمله بسترها یث اخلاقیاحاد

شـتر قاعـده تسـامح را در احادیـث اخلاقـی بیـان یب یاجرائ یحوزه یدانشمندان اسلام

بـات و یث الزهـد، مکـارم الاخـلاق و ترغیکردند. استفاده از تعابیری مانند مواعظ، احاد

نظیر ابـن حنبـل،  یبات برای تعیین محدوده تسامح در روایات، که در سخنان افرادیتره

در واقعیـت نیـز بـا د اول بازتاب دارد، دلیلی بر این مدعاست. یو شه یابن صلاح، النوو

ث یـاحاد در یشـتریشـود کـه مسـامحه بیجه استنباط مین نتیا یث اخلاقیمطالعه احاد

مولفین با برخـورداری از احادیـث رخ داده و  یدتیو عق یث فقهیاحاد نسبت به یاخلاق

گیری ملحـوظ در اخبـار فقهـی را ضعیف و حتی جعلی، در روایـات اخلاقـی سـخت

 نداشتند. 

ی متفـاوتی از اخـلاق ارائـه شـده، لـاا ضـرورت دارد در آثار علمای اخلاق دامنـه

 بـه را انسـان است که نفسانی تعریف سنتی، خُلق حالتی محدوده بحث تعیین گردد. در

، باشـد)ابن مسـکویه داشـته اندیشه و تفکلر به نیاز کهآنبی کندمی دعوت کارهایی انجام

(. در تعریف نوین، مفهـوم ۱/۴۶تا: و نراقی، بی ۷/۷۷تا: بی ،و فیض کاشانی ۱۱۷: ۱۴۱۶

 یارزش یکارها یو همه ع شدهیر وسدایاخلاق از اوصاف و ملکات ثابت تا صفات ناپا

ا بـدون تفکـر یـشه حاصل شود و یاند یرو چه از بوده، بد و خوب به متلصفکه  انسان

(. دامنـه ۱۶ :۱۰۵۵فتحعلـی خـانی، و  ۱۱: ۱۰۷۱، گردد )مصباح یزدی، شامل میسرزند

فقـه، عرفـان و آداب هـم پوشـانی تر از اکنون بوده و گاه با علم اخلاق در گاشته وسیع

شد، ماننـد آداب داشت. لاا در بسیاری از کتب اخلاقی، مفاهیم آداب و اخلاق خلط می
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هرچنـد دو سلام کردن که با توجه به تعاریف اخلاق، از دایره بحث خارج خواهد بـود. 

مـاهوی،  هـایولـی تفاوت نقطـه اشـتراک دارنـد،دانش فقه و اخلاق در حـوزه رفتـار 

فقه مفهـوم متـواطی  عی، روشی، غایی و... این دو دانش را از هم جدا کرده است.موضو

است که به اصلاح و تنظیم ظواهر عمل از حیـث عبـادات و معـاملات اشـاره دارد، امـا 

پـردازد. آن مقـداری از اخلاق مفهوم مشکلکی است که به کمال درونی و تعالی روح می

حقیقـت آن رفتـار ، اخـلاقشـی داشـته باشـد و رفتار در اخلاق مطرح است که بار ارز

 (. ۱۰۷: ۱۰۷۶د )عالم زاده نوری،کنظاهری را از حیث تأثیر بر باطن بیان می

، ابتدا سنن فقهی مورد نظر بـود و سـشس بـه فضـائل «تسامح در ادله سنن»در قاعده 

ی یافت اخلاقی و سایر موضوعات نیز تسرل
 تنهـا بـر سـننی« ث من بلغیاحاد». محتوای 1

داده شده باشـد و بـه عبـارتی گـزاره  یکند که وعده ثواب در مقابل انجام عملتاکید می

فاقد وعده ماکور بوده و  یات اخلاقیانشائی باشد. این در حالی است که بسیاری از روا

از روایات اخلاقی صـحبت  یااخلاقی هستند و تنها در پاره 2های اخباریدر زمره گزاره

مشمول قاعـده  یاخبار یهامطرح است. بنابراین گزاره یاخلاق هنجارد و ید و نبایاز با

 البحسـد إقن  »درباره حسد که فرمودنـد:  7ت مشهور امام صادقیتسامح نیستند؛ مانند روا

(. شبیه همـین روایـت ۵۴۶/ ۰: ۱۴۱۷)شیخ کلینی، « البحطب النلار تأبکل کما مانیالإ أبکلی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

شود که دارای مصلحت واقعی هستند، ولی نه مصلحتی کـه در صـورت ای از اعمال اطلاق میسنن فقهی به دسته. 1

از دست رفتن قابل جبران نباشد و مکروهات اعمال، دارای مفسده قابل جبران هستند. الزام در مورد این اعمـال در 

رسد. در حالی کـه سـنن اخلاقـی بـه مجموعـه صـفات و صددرصد نمیجانب مستحبات و مکروهات به مرحله 

شود که بسیاری از آنها صددرصد الزامی بوده )برابر بـا حکـم رفتارهای هنجاری لازم الاستیفای اخلاقی اطلاق می

رو فضائل اخلاقی لزوماً مساوی بـا مسـتحبات فقهـی واجب فقهی( و با فضیلت دیگری قابل جبران نیستند. از این

   (.166: 1601گیرد )اسلامی، نبوده و حتی صرفاً مستحبات اخلاقی را در برنمی
های اخباری برای توصیف یك پدیده اخلاقی، بیان آثار و پیامدهای اوصاف اخلاقی و راههای کسب فضائل گزاره. 2

 اند.فضائل یا دفع رذائل صادر شده
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 .1در نهج البلاغه نیز وارد شده است

های انشائی هستند، جـزم کند و گزارهید را مطرح مید و نبایگر اخلاق که بایبخش د

شـود. بـه عنـوان نمونـه در ین مییآور تعفقه بوده و احکام آن تنها بر اساس ادله حجیت

که  یشود. به طور قطع در امور اخلاقیبت و دروغ مطرح میکتب فقه سخن از حرمت غ

ست و در کتب یروا ن یچ تسامحیات آمده است، هیآن و رواره در قریتحت عنوان گناه کب

شود. همچنین ضعف احادیثی م گرفته مییدر مورد آنها تصم یفقه و بر اساس قواعد فقه

که به وسیله عواملی چون اعتضاد روایات صحیح دیگـر، تـواتر معنـایی، کثـرت نقـل و 

خارج بوده و ادله ماکور  شود، از شمول قاعده تسامحهماهنگی با قرآن و عقل جبران می

 کند.جهت پایرش آن محتوا کفایت می

ان یـخـوب ب یاز اخلاق که تحـت عنـوان مکـارم، اعمـال و رفتارهـا یآن مقدار

ا یـه بر انجام یث اخلاقی با ماهیت انشام که توصیگردد، سنن هستند و تنها در احادیم

توان از ادله یهم است و مقاعده تسامح فرا ینه اجرایدارد، زم یافعال اخلاق یترك برخ

ن یکمتـر «اخبـار مـن بلـغ»توان دریافت که ماهیت استفاده کرد. لاا می یو قواعد فقه

و « اخبـار مـن بلـغ»حسن اخلاق را با  تواناخلاق دارد؛ یعنی نمی مباحث اب ارتباط را

ات کـه ی(. این مقدار از روا۱۰۱: ۱۰۹۰د )میرباقری و دیگران، درست کر قاعده تسامح

کند، حجم بسیار کمـی دارد، یان میپرداخته و وعده پاداش را ب یه توصیه افعال ارزشب

اش آلـودگی را که فرمودند: کسی که از صورت برادر دینی 7ت امام صادقیمانند روا

نویسد و کسی که در صورت برادرش لبخند برطرف کند، خداوند برای او ده حسنه می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

( 211/ 13( و در جای دیگـری )همـان: 11/136: 1414علامه مجلسی این روایت را در جائی مجهول )مجلسی،. 1

یمَانَ کمََا تأَبکلُُ الن ارُ « موثقا یعد و ربما المشهور، علی ضعیف» ق معرفی کرده است. وَ لَا تحََاسَدُوا فَإقن  البحَسَدَ یأَبکلُُ الإب

 (.118: 1414نهج البلاغة )شریف رضی،  البحَطَب
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 الکافی(. این روایت تنها در دو کتاب ۱/۱۳۶: ۱۴۱۷بزند، یک حسنه دارد )شیخ کلینی، 

وارد شـده  7با سند مرسل به نقـل از امـام صـادق مصادقه الاخوانبا سند موثق و در 

« تبسم به چهره مومن»ا ی« از چهره مومن یرفع آلودگ»است. اختصاص پاداش در قبال 

قاعـده  یاجـرا یط را بـرای( شـرا۱۰۶/ ۷: ۱۴۳۴مجهـول )مجلسـی،  یق سندیاز طر

 کند. یفراهم م«« تسامح در ادله سنن»»

در دو سـطح برداشـت حـداقلی و « تسامح در ادله سنن»ای، تئوری با تفکیک گزاره

 -های اخلاقیحداکثری قابل فرض است. در برداشت حداقلی تاکید بر استفاده از گزاره

ضعیف اعم  توجه به مفهوم قاعده، همه احادیثانشائی است و در برداشت حداکثری بی

  سازد.از انشائی و اخباری را مشمول قاعده می

 های کاربست قاعده تسامح در روایات اخلاقیآسیب .2

با کنار نهادن قوانین و شرایط بررسـی حجیـت روایـات، حجـم انبـوهی از سـخنان 

شود که در مرحله اول صحت یـا سـقم آنهـا بـرای اخلاقی در برابر مومنین قرار داده می

 ناخته خواهد بود. مخاطب ناش

از یک سو حتی با وجود علم به روایت بودن بسـیاری از عبـارات منـدرج در کتـب 

حدیثی اخلاقی، توان بازشناسی تخصصی رجـالی در سـند روایـت، خطاهـای راوی و 

بسیاری از مهارتهای درایه الحدیثی و ... نیز بر مخاطبین عام پوشـیده خواهـد مانـد و از 

بندی ی متـون روایـی از حیـث عـدم تبویـب دقیـق و دسـتهسوی دیگر درهم آمیختگـ

محتوایی، گاه تضاد محتوایی برخی احادیث و فقدان فقه الاخـلاق و نیـز پیچیـده شـدن 

توجهی، بدبینی مخاطب و هـرج و های کمتکالیف اخلاقی در تزاحمات، به تدریج زمینه

های ای از آسـیب، پارهگردد. در این بخشمرج در رفتار اخلاقی جامعه ایمانی فراهم می

 شود:کاربست قاعده تسامح در روایات اخلاقی بررسی می
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 اختلال در نظام اخلاقی اسلامی .228

ای است مانند نظـام اجتمـاعی، همه ابعاد زندگی انسان دارای چارچوب و نظام ویژه

د جامعه نظام فرهنگی، نظام سیاسی و... . اخلاق نیز به شکل مستقیم با رفتار گروهی افرا

ارتباط دارد. از همین رو برخی اخلاق را نظام و دستگاهی از عقائد جاری جامعه درباره 

 (.۱۶: ۱۰۵۳دانند )اتکینسون،منش و رفتار افراد آن می

در جامعه اسلامی و ایمانی نیز تکرار برخی عـادات و رفتارهـا و خلـق و خوهـا بـه 

ند که ابتدا بـه جامعـه انسـانی مـومن و کتدریج و در طیل زمان نظام اخلاقی را تولید می

معتقد و سشس به خداوند منتسب خواهد شد. حتی احادیث ضعیف یا جعلی که به طور 

یقینی از ناحیه معصوم نرسیده است، توان باز تولید فرهنگ و نظـام اخلاقـی و رفتـاری 

 ناقصی را دارد که منتسب به مسلمانان است. 

اخلاقـی اسـلام بـر اسـاس گفتـار خداونـد و یکشارچه و هم مضمون بودن محتوای 

هـای اخلاقـی در همـه معصومین در آیات و روایات و همچنین ثابت ماندن همه آموزه

ها و قضـایای های نظام اخلاقی اسلامی است. با تفکیک گزارهاعصار و امصار، از بایسته

ارضـات های روایـی و رفـع تعخارجیه از قضایای حقیقیه و در نظر گرفتن عام و خاص

دیگری که با این یکشارچگی مخالفت داشته و نظم اخلاقـی  بدوی، به هر مطلب و سیره

 را بر هم بزند، باید به دیده شکل نگریست. 

هایی را به دنبال دارد. همان گونـه کـه فقدان نظام واحد در روایات اخلاقی نابسامانی

گردند. ین مسأله مبتلا میز به این یث اخلاقیشوند، احادیدچار تعارض م یث فقهیاحاد

نـامنظم، غیرعلمـی و بـدون  ایاحادیث اخلاقی در مقایسه با احادیث فقهـی، مجموعـه

ساختار دارد. بر اساس روایات موجـود و پـایرش تسـامحی تعـدادی از آنهـا، گـاه در 

گیری برای مخاطـب دشـوار بندی و تصمیمرخدادهای مشابه تشخی  تکلیف، اولویت

 یـیمحققانـه دربـاره متـون روا یات و نبود بررسـیرش این روایر پاگردد. تسامح دمی
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متـون  یرا به همراه داشته باشد. با مطالعه برخـ یدوگانه اخلاق یمرتبط، چه بسا رفتارها

 ین امر از سـویحه مشهود است. ایو سنت صح یآنها با روح قرآن ییتضاد محتوا ییروا

بـه  یتـوجهیحه و بیهن قرآن و سنت صـح، ویگریج لاابالیناآگاهان، گاه منجر به ترو

 گردد. یم ین عالیمضام

سـت یو ز ی، اجتمـاعی، فـردیضرورت دارد که برای هر چهار دسته اخـلاق بنـدگ

 یتعریف کرد تا مانع ایجاد و نفوذ سلیقه در امور اخلاقـ یکسان و عمومیقواعد  یطیمح

ن ساخت، در غیـر ا از فرهنـگ  یبخشـ نصـورتیگردد و نظام یکشارچه اخلاقی را مدول

ی قرار خواهـد ین میاز ب اسلامی جامعه رود و یا با تغییر سلایق و شرایط، مورد نقد جدل

 گرفت.

ی مکارم اخلاقی که مورد اهتمام نظام ارزشی اخلاق اسلامی و حتـی سـایر از جمله

های اخلاقی است، اطعام نیازمندان و افراد گرسنه بـا هـر گـرایش و نـژادی اسـت. نظام

حـال در منـابع ات فراوانی در جوامع روایی در این خصوص وارد شده است. با اینروای

نقل شده که به افرادی خاص مانند کفار نباید غاا داد.  7روایی سه روایت از امام صادق

رسـاندن بـه سـائل و تضاد محتوایی این قبیل از روایات با احساس نوع بشـر در یـاری 

کند. فهم دقیق روایـات اطعـام بـا تشـکیل تعارض می نیازمند، تکلیف مسلمان را دچار

خانواده حدیثی و بررسی روایات مـاکور امکـان پـایر اسـت. در اولـین روایـت امـام 

کسی که مومنی را سیر کند بهشت بـر او »شمارد: ، سیر کردن کافر را جایز نمی7صادق

زقوم پر کند  واجب است و هر کس کافری را سیر کند بر خداوند است که شکم او را از
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 (. ۰/۷۱۱: ۱۴۱۷)کلینی، « 1خواه اطعام دهنده مومن باشد، خواه کافر

و نامشخ  بودن این طبقه از راویان، « عن بعض اصحابنا»سند روایت به دلیل تعبیر 

شود. از نظر علامـه دچار افتادگی و ارسال است و در زمره احادیث ضعیف محسوب می

 (. ۱۱۱/ ۷: ۱۴۳۰)علامه مجلسی،مجلسی این روایت مجهول مرسل است 

در بررسی متنی بخش دوم روایت، تعارضاتی با آیات قرآن و سیره معصومین مشهود 

، با 2و عدم ظلم به غیر معاند هااست. تاکید دستورات عام قرآنی بر نجات جان نوع انسان

این روایت همخوانی ندارد؛ چرا که همه کـافران معانـد و متخاصـم نیسـتند و رعایـت 

کند. عـلاوه بـر آن نـ ل های انسانی در برخورد با غیر مسلمان متسالم، تغییر نمیارزش

گانه اهل بیـت بـه مسـکین، یتـیم و روایت با سیره عملی خود معصومین مانند اطعام سه

ها در به مالک در مورد همسانی او بـا انسـان 7اسیر )غیر مسلمان( و نیز تاکار امام علی

ف به آنها، ضدیلت دارد. همچنین عقل حکم می دین یا در نوع خلقت و کند در لزوم تلطل

شرایطی که فردی حتی با وجود اختلاف عقیده، چنانچه گرفتار و محتاج است، از کمک 

 کردن به او دریغ نشود. 

تـوان بـا به جهت آنکه ضمایر و اسامی به کار رفته در این روایت مطلـق بـوده، نمی

مانند توجه به نوع کافر از حیث دشمن یا دوست بودن،  توجیه و تأویلات تکلف آمیزی

مقدار و حجم غاای کافر، تعداد دفعات غاا دادن، حمل روایت بر تقیه یا کراهت و... آن 

را مقید کرد. به همین دلیل در منابع فقهی در خصوص طعـام دادن بـه کـافر اتفـاق نظـر 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

یی. 1 دُ ببنُ یحَب مَ مُحَم   ببنق عقیسی، عَنب أَحب
دق هق دَ ببنق مُحَم   عَلیَبـ

ق قی عَببدق الله قناَ عَنب أَب حَاب ، عَنب بعَبضق أَصب یِّ
ییَ البوَاسقطق قی یحَب ، عَنب أَب

ق أَنب  بعََ کاَفقراً کاَنَ حَقلاً عَلیَ الله مقناً وَجَبتَب لهَُ البجَن ةُ وَ مَنب أَشب بعََ مُؤب لَامُ، قَالَ: مَنب أَشب مقنـاً کـَانَ یمَب  الس  ق ومق مُؤب فهَُ مقنَ الز  لَََ جَوب

 أَوب کاَفقراً.

یاَ الن اسَ  وَ مَنب » .2 یاها فَکأََن ما أَحب ینق وَ لـَمب »( و آیه 62)مائده، « جَمیعا أَحب ی الـدِّ قلوُکمُب فقـ ُ عَنق ال اقینَ لـَمب یقُـات لاینَبهاکمُُ الله

یارقکمُب أَنب تبََ 
رقجُوکمُب مقنب دق وهُمب و تقُسطوا الیهمیخُب  (8ممتحنه، «)ر 
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مواجهه سیاسی و اجتمـاعی بـا (. با توجه به شیوه ۱۱۱/ ۷: ۱۴۳۰وجود ندارد ) مجلسی،

توان این روایـت را بـه کفلار در ممالک اسلامی و نیز تفاوت قوانین فقهی با اخلاقی نمی

لسان فقه، لسان قـانون عـام و لسـان اخـلاق، »عنوان یک اصل کللی مورد عمل قرار داد. 

های فردی لسان سعادت خاص است. حکم اخلاقی به فراخور نوع شخصیت و ظرفیت

)عالم زاده « شود؛ اما حکم فقهی برای همه در همۀ اعصار و امصار یکسان استمی صادر

در دو روایت دیگر، عدم اطعام و سیر کردن ناصبی موضـوع سـخن (. ۷۴: ۱۰۷۵نوری، 

شک حکم برخورد با ناصبی متفاوت از کافر است بی( و ۷: ۱۰۶۱شیخ صدوق، ) 1است

دشمنی با اهل بیت را علنی کرده و اقـدام  و طبق روایت ناصبی در معنای فردی است که

کند. عدم اطعام چنین فردی با این درجه از دشمنی بـا اهـل بیـت به قتل اهل ولایت می

 مبرهن است.

پرسد، امام در یک روایت پس از آنکه راوی در مورد کمک به سائل مجهول الحال می

ه حال بسوزد و در ایـن حـال کند که به غیر شیعه کمک نکنید مگر اینکه دلتان بتاکید می

هـای نیز بخشی از نان را به او دهید. اما به ناصبی یاری نرسانید و در ادامه روایت، گزاره

ق 2روایت با متن مورد ادعا شباهت دارد ـمَ  ی. راوی حکایت با تعبیر )فإَقن  أَب قعب ـدق  ن ( ی  البمُحَم 

ر مـتن از سـوی او بـوده مشخ  نیست که معصوم است یا زید نرسی و اینکـه ادراج د

باشد. به همین دلیل در برخی منابع متأخر، روایت را تقطیع کرده و از ذکر قسمت پایانی 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

تُ أَباَ . 1 ی عَنق البمُعَل ی ببنق خُنیَبسٍ قَالَ سَمقعب ی عَمِّ
ق ثنَ یلوََیبهق قَالَ حَد  یٍّ مَاجق

ق دُ ببنُ عَل ثنَاَ مُحَم  ق ع یقَُولُ حَد  لیَبسَ الن اصقبُ  عَببدق الله

نَ كَ لَا  لَ الببیَبتق لأق دٍ وَ لکَقن  الن اصقبَ مَنب نصََبَ لکَـُمب وَ هُـوَ مَنب نصََبَ لنَاَ أَهب داً وَ آلَ مُحَم  دُ أَحَداً یقَُولُ أَناَ أُببغقضُ مُحَم   تجَق

اً لنَاَ فقَدَب قتَلََ وَ  بعََ عَدُول قناَ وَ قَالَ ع مَنب أَشب دَائ مُونَ مقنب أَعب ناَ وَ تتَبَرَ  لمَُ أَن کمُب تتَوََالوَب یلاً لنَاَ.یعَب
ق  ل

ا الن اصقبُ فَلَا یرَقق نَ » .2 هُ، وَ إقنب کـَانَ غرَققـاً  فأََم  ققهق وَ إقنب مَاتَ جُوعاً وَ عَطَشـاً، وَ لَا تغُقثبـ هُ وَ لَا تسَب مب
عق أَوب قَلببكَُ عَلیَبهق، وَ لَا تطُب

تغََاثَ  هُ وَ لَا تغُقثبه حَرققاً فَاسب مَ  فغَُط  قعب قی ن دقی   فَإقن  أَب بعََ  کاَنَ یقَُولُ: مَنب  البمُحَم  باً  أَشب مَ البققیاَمَةق مُعَـا  فهَُ ناَراً یوَب ُ جَوب قیلاً مَلَََ الله ب
ناَصق

 (.211: 1681عده المحدثین،) کاَنَ أَوب مَغبفُوراً لهَُ 
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(. عـدم کمـک بـه ناصـبی در ۱۶/۱۰۵: ۱۴۳۹اند )محدث نوری، روایت خودداری کرده

 معنای پیش گفته و با شرایط پیشین، قابل پایرش است.

اصول حدیثی، این روایـت در هیچکـدام از با وجود دسترسی صاحبان کتب اربعه به 

آنها بازتاب نداشته و تا دوره علامه مجلسی در هیچ کتاب حدیثی دیگری گزارش نشده 

 است.

گردد که گیری در سند و متن روایت سبب میالغام شرایط حجیت خبر و عدم سخت

داشـتهای ای از متون ناسازوار در مجموعه حدیثی باقی بمانـد و عـلاوه بـر سـوم برپاره

اخلاقی، تعیین چارچوب دقیق نظام اخلاقی اسلام را با مشکل مواجه سازد و در شرایط 

نفوذ رفتاری و عملی احادیـث علیرغم خاص، تعیین تکلیف اخلاقی دچار اشکال گردد. 

نظران کمتر بـه اخلاقی در زندگی عوام و ترتیب اثر دادن به این دسته از روایات، صاحب

به دلیل تعداد بیشتر روایـات ایـن حـوزه و  اند.اخلاقی پرداخته بررسی احادیث ضعیف

گیری درباره آنها، ورود روایات ضعیف در این قسمت بیشتر شد تا آنجا که گاه این آسان

احادیث ضعیف حوزه سنن، بخشی از فرهنگ دینی را ساخته و شکل داده است. بایسته 

 و هاتحکم دینی مانع رواج برخی خرافههای مستر و با استدلالاست که با احادیث موثق

 فرهنگ و باور نظام، به تبدیل را آنها زمان گار اینکه تا شد دین امور در ضعیف احادیث

  .نسازد اسلامی

 ات اخلاقییوقوع جعل در روا .222

بر خلاف احادیث اعتقادی و فقهی امکان وقوع جعل در احادیث اخلاقی بیشتر بوده 

ه آن، دقتی بـوده کـه راویـان در نقـل احادیـث فقهـی و اعتقـادی است. شاید دلیل عمد

اند، چرا که ثواب و عقاب و پایرش یا عـدم پـایرش بـاور و رفتـار شـرعی یـک داشته

مسلمان بر پایه همین روایات بوده، لاا از ابتدا درباره آنها دقت نظر بیشتری انجـام شـده 

ای از دار بـوده و چـون در پـارهاست، اما احادیث اخلاقی از این ویژگـی کمتـر برخـور
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روایات مستقیماً با بهشتی یا دوزخی شدن افراد سروکار نداشته، راویان نیز در آن تحقیق 

  و تأمل لازم را نداشته و دست جعل و تحریف در احادیث اخلاقی بیشتر نمایان شد.

د و انـن اقـدام زدهیـدست بـه ا یمتفاوت یهازهیث با انگیخ حدین در طول تاریجاعل

 یثیافـراد جامعـه، احـاد ینـداریت دیـفیو شـفقلت بـر ک یت دلسـوزیلـبا ن یحتی برخ

 ساختند. یم

 یده شود که افراد در گفتگوهـای عـادین مسأله تا آنجا کشیممکن است دامنه ا یحت

را جعل کنند و به معصوم نسبت دهنـد. بـه  ید سخنان ولو عقل پسند خود مطالبییدر تأ

ن افراد یعت ناق  بود و این و شرین است که دین ایکار جاعلمضمون  یر ابن جوزیتعب

 (. ۰۷/ ۱: ۱۷۶۶، یع را کامل نمودند )ابن الجوزیتشر

را  یثین احادیترفین خدا، ضعیش از ترس مهجور ماندن دیبعضی از افراد ساده اند

، دهنـدیار مردم قـرار میکنند، برجسته کرده و در اختیدا میکتب مختلف پ یکه در لابلا

ز در حد خود، صاحب اثر پسندیده در فرد و جامعه یف نیات ضعینکه روایاینان به زعم ا

د دارد یرداماد تاکیم رند.یپایم یقیو تحق یچ بررسیخواهند بود، همه روایات را بدون ه

به  یرسد و سر سشردگین میث به دست متاخریکه افراط در نقل همه آنچه در قالب حد

افته اسـت یان آنها راه یز در میست چرا که مجعولات نیز نیه، جایشوه حیآنها به مانند رو

 (.۱۵۵: ۱۴۳۶رداماد، ی)م

در بعُد اخلاق بندگی و کیفیت ارتباط با خـالق، ادعیـه و اذکـار، اهمیـت و کـارکرد 

و معرفتـی و رفتـاری ماننـد سـرعت ویژه ای دارد. ادعیه در کسب فضائل اخلاقی و عللـ

های موکلدی در خصوص برخـی متـون ادعیـه در روایـات یهکنند. توصدهنده، عمل می

ه وجود ندارد. شـ ه از ناسرل ی در خصوص تفکیک سرل خ یوارد شده است، اما پالایش جدل

ح کرده است ین نکته تصریار داشته و به ایه کوشش بسیات ادعیروا یدر نقلاد یعباس قم

پردازنـد، لـاا ورود یمبه جعـل دعـا  یمعتبر، برخ یکه با وجود کتب پر ارزش و دعاها



 

 

یآس
ب

 یها
عد
 قا
ت
بس
ار
ک

» ۀ
نن
 س
دله
ر ا
ح د

سام
ت

 »
حاد

ر ا
د

ی
 ث

لاق
اخ

ی
 

۵۷ 

 

که در زمان  ییشان دعاهایتابد. اکاب و جعل و افزودن به ساحت ادعیه ماثوره را برنمی

، جمال الاسـبوع، مصباح المتهجدکتب مانند  یه موجود در برخیج بوده با ادعیخودش را

 یبرخ یه و حتیادع یسه کرده و حکم به زخرف و باطل بودن برخیو... مقا مفتاح الفلاح

های دعـایی (. نگارش و چاپ برخـی کتابچـه۶۰۴: ۱۰۹۷، یکند )قمیم جملات ادعیه

خوانـدن دعاهـایی کـه از گرایانه در باب ادعیه و زیارات اسـت و حاکی از تفکر تسامح

نه به قصد  -لحاظ محتوایی مشکلی نداشته اما اعتبار سندشان معلوم نشده، با امید ثواب، 

 .اشکال ندارد -:و یا امامان معصوم 6ورود و صدور از پیامبر اکرم

ان یـن جـواز نقـل از راوی، محدثیات اخلاقیاز روا یبر اساس قاعده تسامح در برخ

در آداب و سـنن صـادر کردنـد. از جملـه  یریاز بـه سـختگیز به بهانه عدم نیجاعل را ن

ات دارای ثـواب اعمـال اسـت کـه گفتـه یـکاربردهای خاص قاعده تسامح در باب روا

 یکارهـا یبرخـ یبـرا یزیگزاف و مبالغه آم یهاهستند و وعده ید، عمدتاً جعلشویم

و  یب مـردم بـه اعمـال مسـتحبیـد ترغیـنگران با امن سادهیخرد قرار داده شده است. ا

انـد منسـوب کرده 7آن بـه معصـوم یامـدهایرا بـدون توجـه بـه پ یپرارزش سـخنان

 (.۱۷۰: ۱۰۹۷، ی)مسعود

 و مصـادقه الاخـوانمفیـد،  خیاثر شـ ختصاصلاا یاخلاق منبعسه در به طور نمونه  

ده یم آشـامیهر کـس نـ: »ت آمده استیاین روا شیخ صدوق فیهر دو تال ثواب الاعمال

ك جوبرادر  ند که تا یافریك فرشته بین آن دو تن ید، خداوند بیمؤمنی را بخورد و بدان تبرل

(. وجه اخلاقی این ۱۷۱: ۱۴۳۶)شیخ صدوق، « 1نها طلب آمرزش کندآامت براى یروز ق

روایت به دلالت التزامی، بازتاب اجتماعی داشته و بیانگر عدم کراهت از بـرادر دینـی و 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 ببـ .1
ـدق رقیسَ عَنب مُحَم  مَدُ ببنُ إقدب ثنَاَ أَحب دُ ببنُ البحَسَنق قَالَ حَد  ی مُحَم 

ق ثنَ ـی ارقیق حَد  مَـدَ السـیار ]الس  نق نق أَحب  ببـ
ـدق [ عَـنب مُحَم 

یهق  رق أَخق فعَُهُ قَالَ: مَنب شَرقبَ مقنب سُؤب یلَ یرَب
مَاعق اعَةُ. إقسب تغَبفقرَانق لهَُ حَت ی تقَُومَ الس  نبهُ مَلکَاَنق یسَب

ُ مق  خَلقََ الله
قهق کاً ب نق تبَرَ 

مق  البمُؤب



 

 

۵۶ 

 

ال 
س

تم
هش
 

ره 
ما
 ش
ـ

وم
د
  

پی
پیا
ـ 

 
ـ  ۱۹

هار
ب

 
ان
ست
وتاب

 
۱۰
۷۷

 

ل حضور سـیاری )منتسـب بـه جعـل و یت به دلین روایتواضع در برابر او است. سند ا

خدشه است. به لحاظ متنـی نیـز دارای  یدارا ف بوده ویضع دروغ( و مرفوع و افتادگی،

در نقل این روایت مانند گزارش شیخ مفیـد، واژه مـومن حـاف  یب بوده و گاهاضطرا

ت دادن بـه یتوان گفت، اهم(. در بررسی متنی نیز می۱۹۷: ۱۴۱۰شده است )شیخ مفید، 

ن یـد ایـبا یو با اعمال گونـاگون یطیا تحت هر شرایدارد، اما آ یی، ارزش والاینیبرادر د

 لمعتواند ثواب داشته باشد؟ نیم خورده اینقدر میمحقق شود؟ آیا آشامیدن بخشی ارزش

و  یت نکـات بهداشـتیـبـه جهـت رعا و دکنمضمون آن را تایید نمی یز در حالت کلین

هـا یماریب یمانند وجود برخ یحداقل در مواقع خاص ین عملیمانع از انجام چن یسلامت

را  یگـریم خـورده دین ،یاستثنائ یکند جزم در مواردیز اقتضام نمیطبع انسان ن شود.یم

استفاده کند. تنها توجیه پایرش چنین متنی، توجه به معانی تأویلی و باطنی یا توجـه بـه 

مخاطب خاص روایت است و البته گزارشی هم در این خصوص وارد نشـده اسـت. در 

رسد از آنجا که یات، به نظر میا سقم روایخ صدوق در صحت یجه با توجه به دقت شینت

نـدارد، در کتـب شـیخ صـدوق  یجد یریگیبه پ یازین یر فقهیات غیشان روااز نگاه ای

 . گرفته است یجا

  یثیکاذب نسبت به متون حد ینیجاد خوش بینی یا بدبیا .223

ن دقـت و یترات بدون کوچـكیرش اخبار و اعتماد به روایدر پا یروادهیافراط و ز

نقـد و  یث بـا ملاکهـایملات حـددن الفاظ و جینظر و تأمل در متون آنها و بدون سنج

ژه محدثان اهل سنت گرفتـار آن یاز محدثان متساهل به و یاریاست که بس یت، دامیدرا

برخلاف نصوص و ظـواهر  یمیرا که مضمون آنها دلالت بر مفاه ییهاثیاند و حدشده

وجـود (. ۰۱: ۱۰۷۰ان، یـاند )معمارح انگاشـتهیکند، نقل نمـوده و صـحیا عقل میقرآن 

 ،حتی متضاد و متعارض و عدم بررسـی سـندی آفرین، متشابه وزا، پرسشیات شبههروا

تجویز نقـل نتیجه شد.  ینین دیك در مضامیسبب تشک هاتطبیقی آن تحلیلی و، محتوایی
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و  ضـعیفآن شد که روایات صحیح در میـان روایـات  هر نوع حدیثی در جوامع روایی

توز اسلام برای منحرف ساختن ذهنها کینه جعلی سرگردان و بلاتکلیف بماند و دشمنان

معـروف )تـر بـود که از هر سـلاحی برنـده های ناروا میدان یافتند؛ کاریو دادن نسبت

اعتبار شدن فرهنگ های سست، زمینه بی(. ناچیز شمردن نقل روایت۹۷: ۱۷۵۰، الحسنی

ش سـاختن کند. اینگونه تسـامح در نقـل احادیـث از نظـر کـم ارزاسلامی را فراهم می

احادیث حجج الهیه اصلًا جایز نیست و چه بسا افرادی که تخصـ  کـافی در معـارف 

ندارند و حتی دشمنان مغرض، با خواندن یا شـنیدن داسـتان قلنـدری از یـک شـخ  

گاارد، بلکـه بـه کلیـه منبری، نه تنها برای سایر سخنان و احادیث منقول وی ارزش نمی

گیـرد اعتنام شده و گاه آن متون را به سـخریه میبی منقولات روایی و مجامع حدیث نیز

 (. ۱۱۵: ۱۰۹۵)شانه چی،

نیـز در رد احادیـث  ییهایدر سوی دیگر و از رهگار مقابله با قاعده تسامح، تندرو

ربـاز یبـوده و از د یراسـتین اسـلام یهام و آموزهید آمد که ضرر آن هم متوجه تعالیپد

ر یز تحـت تـأثیـح نیات گشت. متون صحیروا یرش برخیدر پا یقیسبب اختلاف سلا

ده شدند. رد یکسره سنت و نظریـه پـردازی قـرآن یاعتبار نامیگاه ب ییف روایمتون ضع

های اخیر نتیجـه اعتمادپـایری گسـترده بسندگی در اهل سنت و برخی شیعیان در سده

  (.۱۰۴-۱۴۴: ۱۰۷۴نسبت به همه متون حدیثی بوده است )مهدوی راد، 

های دقیق و علمی سره را از ناسره تشخی  داد مند آن است که با شیوهبرخورد روش

قاعده همه آنچه را که به نام سـنت و روایـت در کتـب جـای و با تقلید و اعتمادهای بی

گرفته است، نشایرفت؛ همانگونه که جریان تجدیدنظر طلبـی در حـدیث ایجـاد شـد و 

ع حـدیثی و بـه کـارگیری معیارهـا و گروه معتدل با شیوه روشمند به بـازنگری در منـاب

سازوکارهایی افزون بر ملاکهای رایج، برای شناخت روایات صحیح پرداختند. بر اساس 

تهـایب هایی که سبب شد شیخ طوسی کتـاب تاریخ حدیث فقهی شیعه، یکی از انگیزه
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 ای از احادیث ارائه دهد، طعنـه مخالفـان بـه مضـامینرا بنویسد و شرح عالمانه الاحکام

ای از تعالیم حقه به جهت تضاد و اختلاف میـان احادیـث بـود روایی و رویگردانی عده

 (. ۱و۰/ ۱: ۱۴۳۵)شیخ طوسی، 

آوری متون اخلاقی و عدم تأمل در نصوص، اخلاق اسـلامی را یکسونگری در جمع

کند. اگر پردازش و پالایشی در روایات اخلاقی صورت گیرد، استفاده از آنهـا نامنظم می

کـه بـا مجـوز  یفیث ضـعیاز احاد یتر و با اطمینان بیشتری خواهد بود. برخار دقیقبسی

اند، چنانچه در بوته نقـد قـرار شده یات اسلامیوارد مجموعه روا« تسامح در ادله سنن»

کنار گاارده شده و زمینـه تـلاش اجتهـادی جهـت تولیـد الگـوی  یگرفتند، به راحتیم

 سازد.اسلامی را فراهم می روشمند اخلاقی برای افراد جامعه

به طور نمونه در یک روایت آمده است کسی که روز خود را آغاز کنـد و در اندیشـه 

 (.۱۶/ ۴: ۱۴۱۷)کلینی، 1ظلم به دیگران نباشد، خداوند همه گناهان او را می بخشد

این روایت در بررسی سندی علامه مجلسی ضعیف علی المشهور اسـت )مجلسـی، 

تن روایت ظلم را به صورت کلی بیان کـرده، امـا در روایـت مشـابه (. م۰۳۳/ ۱۳: ۱۴۳۴

ظلم به ریختن خون ناحق یا خوردن مـال یتـیم محـدود  7دیگری به نقل از امام صادق

شده است: کسی که روز خود را آغاز کند و نیلت ظلم به احدی را نداشته باشد، خداونـد 

گری را نریزد یا به ناحق مال یتیمـی بخشد تا زمانی که خون دیگناهان آن روز فرد را می

(. علامه مجلسی این روایت را موثق معرفی کرده اسـت ۱۶/ ۴: ۱۴۱۷)کلینی، 2را نخورد

 )مجلسی، همان(.

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ی  ببنُ إقببرَاهقیمَ . 1
ق ق ص عَل ق ع قَالَ قَالَ رَسُولُ الله قی عَببدق الله یِّ عَنب أَب

ق کوُن یِّ عَنق الس 
ق فَل  عَنق الن وب

قیهق مق  عَنب أَب قظُلبـ بحََ لَا یهَُم  ب مَنب أَصب

ترََمَ. ُ مَا اجب  أَحَدٍ غفَرََ الله

 ببنق عَببدق البجَب ارق . 2
دق عَرقی  عَنب مُحَم  شَب یٍّ الأب

ق ق عأَبوُ عَل دق الله ارٍ قَالَ قَالَ أَبـُو عَببـ حَاقَ ببنق عَم  ـبحََ لَا  عَنب صَفبوَانَ عَنب إقسب مَـنب أَصب

ُ لهَُ مَا أَذبنبَ قیمٍ حَرَاماً. ینَبوقی ظُلبمَ أَحَدٍ غفَرََ الله فقكب دَماً أَوب یأَبکلُب مَالَ یتَ مَ مَا لمَب یسَب كَ البیوَب
ق  ذَل
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شود، این که کـافی اسـت برداشتی که از متن روایت اول در ذهن مخاطب تداعی می

لم به خویشتن یا ظلـم انگیزه ظلم به دیگران را نداشته باشد و هر کار دیگری از جمله ظ

کند. یا براساس روایت دوم نیز جرم و گناه را تنهـا در در حق الله برای او موجه جلوه می

کند و ارتکاب سـایر خطاهـا و حقـوق النـاس بـلا دو مصداق معرفی شده، خلاصه می

اشکال خواهد بود؛ چرا که خداوند وعده غفران آنها را داده است. عدم معرفـت صـحیح 

شرایط غفران الهی و رجام بدون ضابطه بـه بخشـش خداونـد همـواره مـورد نسبت به 

های دینی رعایت حق النفس، حـق الله و حـق هشدار معصومین بوده است و طبق آموزه

هـا منافـات الناس به شدت مورد تاکید قرار گرفته است و امثال این روایـت بـا آن آموزه

 دارد. 

هـای روایـی اعتبار نشان دادن مجموعـهدیث، بینتیجه رفتار دوگانه با بسیاری از احا

است. با اتخاذ منطق تفکیک احادیث به صورت جامع و مانع ثمری دست خواهد داد که 

، تا چه رسد کـه گرددن تصحل تلقی به  و صحیحین تمامی روایات کتب اربعهاز یک سو 

در کنـار  ف و ناکارآمدیث ضعیاحاد یفیو از سوی دیگر مانع همرد قطعی الصدور باشد

ث یـب را متوجـه احادیح و کارآ شد، چرا که در غیر اینصورت همـه آسـیث صحیاحاد

 کند.ح خواهد کرد و سخنان سست، مطالب محکم را نیز سست مییصح

 نتایج .3

هـای فقهـی و حتـی بر اساس تعریف جامع اخلاق، مرز این علم جدای از آموزه .۱

 یث حوزه فقهیبر واژه سنن تنها ناظر به احاد بنا« تسامح در ادله سنن»آداب است. قاعده 

ای ترجیحـی بوده است. رعایت احکام فقهی مستحبی وظیفه یث استحبابیو آن هم احاد

و انتخابی برای عموم مسلمانان است و در مقابل، کاربسـت دسـتورات اخلاقـی جهـت 

ن یقاعده به آداب و اخلاق مـورد نظـر موسسـ یرشد معنوی انسان ضروری است. تسرل 

در مراحل بعد اتفاق افتاده که به تبـع آن  یقاعده هم نبوده و ورود قاعده به مسائل اخلاق
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 جامعه وارد ساخته است.  یسطح یمداررا در اخلاق یخلل و نواقص

ث و نفـوذ و یبا توجه به گستره حد یثیت متون حدیفیو توجه به ک یب شناسیآس .۱

هـا و فـرد و کنش یو برونـ یدرونـ یرهـا، رفتاینـید یر آن بـر فرهنـگ و باورهـایتاث

است. اخلاق، آداب و سنن از یک سو با تـار  یار ضروریهای افراد در جامعه، بسواکنش

گیری فرهنگ مـردم و پود زندگی متشرعین آمیخته است و به عنوان عاملی مهم در شکل

توجه بـه  کند، و از دیگر سو راهی است برای دستیابی به مقاصد شریعت. بانقش ایفا می

جی از مصادیقاینکه اخلاق  را داراست، هر انسانی بنا به میزان معرفت و یقین  طیف مدرل

ب خود نسبت به آموزه های دینی و نیز اهتمام به رعایت مکـارم اخلاقـی، تـادلب و تقـرل

متفاوتی دارد. به دلیل آثار وضعی روایات اخلاقی، بایسته اسـت کـه مطالـب صـحیح و 

انگاری در ایـن گیری و آسـانار جامعه قرار داده شود؛ بنابراین سـهلآور در اختیحجیت

 زمینه معنا ندارد.

ت، اختصـاص یـبـودن روا یجعلـ یهااز نشانه یکی، یثیحد یابیدر مباحث ارز .۰

نگونـه یرا که ا یفیات ضعیاست و قاعده تسامح تمام روا یپاداش بزرگ به عمل کوچک

د کرد. ایجاد اختلال در نظام اخلاق اسلامی، جـرأت بـر د خواهییها را دربردارد، تأوعده

انجام گناه، خوش بینی یا بدبینی کاذب نسبت به مجموعه احادیث اخلاقی و مهیا شـدن 

زمینه جعل روایت از پیامدهای سوم قاعده تسامح بر روایات اخلاقی اسـت. بـه همـین 

می مبتنـی بـر روایـات دلایل، بازنگری در احادیث اخلاقی و ترسیم الگوی اخلاق اسلا

معتبر، در پالایش نظام یکشارچه اخلاقی و رهایی از تأویلات تکللف آور بسـیار اهمیـت 

دارد. ساماندهی احادیث اخلاقی و تفکیک آن از سایر، در گـام اول و پـرداختن بـه فقـه 

 الاخلاق و تنظیم ابواب مختلف آن بر پایه روایات معتبر گام دوم این اقدام خواهد بود.
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، دفتر انتشارات یث و درایه الحدیثعلم الحد( ۱۰۹۵مدیر شانه چی، محمدکاظم، ) .۱۵

 اسلامی، قم.

 ، سمت، تهران.ثیوضع و نقد حد( ۱۰۹۷، )ی، عبدالهادیمسعود .۱۹

، مؤسسه ، تحقیق احمد حسین شریفیفلسفه اخلاق( ۱۰۷۱مصباح یزدی، محمدتقی،) .۱۷

 (، قم.ره)نییآموزشی و پژوهشی امام خم

، دار الکتب اللبنانی، الأخبارالموضوعات فی الآثار و( ۱۷۵۰) ،سید هاشم ،عروف الحسنیم .۰۳

 بیروت.

، مبانی و روشهای نقد متن حدیث از دیدگاه اندیشوران شیعه( ۱۰۷۰ان، داود، )یمعمار .۰۱

 بوستان کتاب، قم.

 ، نشر کتاب مرجع، تهران.حدیث و حدیث پژوهی( ۱۰۷۴مهدوی راد، محمدعلی، ) .۰۱
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 .۰۰نقد، شماره 
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 والنشر، بیروت. للطباعة النعمان ، تحقیق محمد کلانتر، دارجامع السعادات( تابینراقی، مهدی، ) .۰۷
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به ارزیابی  "تسامح در ادله سنن"نقد تسری انگاره فقهی »( ۱۰۷۶همدانی، مصطفی، ) .۰۵

 .۰۷، اخلاق، شماره «سند روایات اخلاقی

 


